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آزادى از نظر حضرت امام)ره( دو مبنا و منشأ دارد:
الف( منشأ طبیعى: آزادى از حقوق اولیۀ انسان است که اسلام و قوانین اسلامى آن را به رسمیت شناخته 
است و اصول دین، به‌ویژه توحید م‏ىتواند الهام‏بخش آن شود: »]...[ مگر آزادى اعطاشدنى است؟ خود این 
کلمه جُرم است! کلمۀ اینکه اعطا کردیم آزادى را، این جرم است! آزادى مال مردم است ]...[ اعطا کردیم چه 
غلطى است« )صحیفۀ امام، ج3، ص406(. امام م‏ىگویند: »حق اولیۀ بشر است که من م‏ىخواهم آزاد باشم. من 
م‏ىخواهم حرفم آزاد باشد. من م‏ىخواهم مستقل باشم. من م‏ىخواهم خودم باشم. حرف ما این است. این 

حرفى است که این مردم از شما م‏ىپذیرند« )صحیفۀ امام، ج3، ص510(.
ب( منشأ آزادى، قانونى و مبناى آن شرعى است. این آزادى که مردم دارند، از ناحیۀ خدا و قانون الهى است 
یشه و اصل همۀ عقاید که مهم‏ترین و باارزش‏ترین اعتقادات ماست، اصل توحید است  و از دیدگاه امام: »ر
یم که هیچ فردى حق ندارد انسانى و یا جامعه و ملتى  ]...[ ما از آن اصل اعتقادى، اصل آزادى بشر را م‏ىآموز

را از آزادى محروم کند« )صحیفۀ امام، ج5، ص387(.

•  انواع آزادى  
آزادى انواعى دارد که مهم‏ترین آن‏ها آزادى بیان، قلم، اندیشه، عقیده و مذهب است. تنوع آزاد‏ىها به‌دلیل 
گون روحى و جسمى  تنوع نیازهاى انسان است؛ زیرا انسان موجودى یک‌بعدى نیست، بلکه از ابعاد گونا
برخوردار است. تکامل انسان به آن است که در هریک از عرصه‏ها از آزادى به‌نحو صحیح و الهى بهره‏مند 

باشد و با آن هویت انسانى خویش را رشد دهد. حضرت امام)ره( به انواع آزادى این چنین اشاره کرده‌اند:
گر کسى ادعا کند آزادى اندیشه از مختصات اساسى دین اسلام است، ادعاى گزاف  الف( آزادى اندیشه: ا
 ، گون به تفکر و مبالغه‏آمیز نکرده است. دلیل روشن این ادعا، آیات فراوان قرآن مجید است که با بیانات گونا
تعلیل و به جریان انداختن شعور و فهم دستور داده است. اندیشه بهترین وسیله براى بهترین هدف‏هاست 
کرامت، عزت،  که با  که وصول به واقعیت‌ها را آسان م‏ىکند. در اسلام ابراز تمام عقاید، آرا و فلسفه‏هایى 
عظمت و شرافت انسان سازگار باشد، آزاد است. اسلام به دیگر ادیان اجازه م‏ىدهد که در سایه‌اش زندگى 
کنند و افکار خویش را داشته باشند. نکته اینجاست که اسلام به عقاید و آراى فاسد و باطل و تباه‌کننده و 
گمراه‌کننده، که شرافت و کرامت انسان را تهدید م‏ىکند و با منافع و مصالح جامعه منافات دارد، اجازۀ تبلیغ 

و القا نم‏ىدهد )الرافعی: 1375، ص53(.
امام راحل در ارتباط با آزادى اندیشه م‏ىفرمایند: »اسلام بیش از هر دینى و بیش از هر مسلکى، به اقلیت 
مذهبى آزادى داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعى خودشان، که خداوند براى همه انسان‏ها قرار داده 
که ما به فکر استقرار آن  ج4، ص363(. ایشان م‏ىگویند: »در جامعه‏اى  است، بهره‏مند شوند« )صحیفۀ امام، 
که اسلام دربردارندۀ  یم  هستیم، مارکسیست‏ها در بیان مطالب خود آزاد خواهند بود؛ زیرا ما اطمینان دار
ى آن‏ها مقابله کند. در فلسفۀ  پاسخ به نیازهاى مردم است. ایمان و اعتقادات ما قادر است که باایدئولوژ
اسلامى از همان ابتدا مسئلۀ کسانى مطرح شده است که وجود خدا را انکار م‏ىکرده‏اند. ما هیچ‏گاه آزادى 
آن‏ها را سلب نکرده و بدان لطمه وارد نیاورده‏ایم« )صحیفۀ امام، ج3، ص371(. در جاى دیگرى معتقدند: »در 
اسلام دمکراسى مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال« )صحیفۀ امام، ج5، 

ص468(.

گـر تفکـر و اندیشـه آزاد  ب( آزادى بیـان: اندیشـۀ انسـان، از طریـق قلـم و نوشـتن بـه دیگـران منتقـل م‏ىشـود. ا


